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 سیوطی 

 67(171)جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 تأنیث موضوع:
 الف مقصوره و الف ممدوده از علائم تانیث هستند. 

 ابنیه اوزان مشهور اسم مقصور عبارتند از:
 وزن فعلى )بضمّ فاء و فتح عین( مانند: اربى يعنى داهیه )امر عظیم(. -1

 باشد.مقصور و ممدود گفته است كه اين وزن از اوزان نادر اسم مقصور مىالبتّه مصنّف در شرح كافیه مبحث 
وزن فعلى )بضممّ فاء و سمنون عین( اعمّ از كننه اسمم بوده هم:ون: ب مى )ناي گیاهى اسمت( يا بفت باشد نظیر:   -2

 طولى )بلند( و يا احیانا مصدر بحساب كيد مثل: الرجعى )برگشتن(.
ن( اعمّ از ايننه اسمم بوده مانند: برد  )اسمم اسمت برا  ن ر  در دمشما( يا مصمدر باشمد وزن فعلى )بفتح فاء و عی  -3

هم:ون: مرطى )اسمم اسمت برا  ين نور راه رفتن( و يا احیانا بمفت محسموب شمود مثل: حید  )اه ى كه از سمايه 
 خودش وحشت كرده و از طريا مستقیم منحرف شود(.

اند( يا مّ از كننه جمع بوده مانند: بممرعى )كسممانى كه رو  زمین افتادهوزن فعلى )بفتح فاء و سممنون عین( اع  -4
 مصدر باشد مثل: دعو  )خواندن( و يا بفت بحساب كيد نظیر: شبعى )سیر(.

 ا  است(.وزن فعالى )بضم فاء و تخفیف عین( مانند: حبار  )اسم پرنده -5
 ار باطل مانند ل و و لعب(.وزن فعّلى )بضم فاء و تشديد عین مفتوحه( نظیر: سمّ ى )ك -6
وزن فعلّى )بنسممر فاء و فتح عین و تشممديد هي مثل: سممبكر  )ين نور راه رفتن را گويند و كن راه رفتن اشممخا     -7

 متنبّر باشد(.
وزن فعلى )بنسمر فاء و سمنون عین(  ه مصمدر بوده هم:ون: ىكر  )يادكور  كردن( يا اسمم و جمع باشمد مثل:    -8

 باشد و كن حیوانى است كو ن شبیه گربه و مانند: حجلى )كبن(.مى ظربى كه جمع ظربان
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مصممنّف گفته اسممت برا  كن مثاّ سمموّمى وجود ندارد يعنى كن:ه از جمع براين وزن كمده منحصممرا همین دو مثاّ  
 باشد.مى

 ار كردن بر یز (.وزن فعّیلى )بنسر فاء و عین مشدّده منسوره و ياء مشدّده منسوره( مانند: حثیّثى )زياد واد -9
 وزن فعلّى )بضمّ فاء و عین و تشديد هي( نظیر: كفرّ  )شنوفه خرما(. -10
 وزن فعّیلى )بضمّ فاء و فتح عین مشدّده و سنون ياء )مانند: خلّیكى )اختلاط و در هم كردن(. -11
 وزن فعّالى )بضمّ فاء و تشديد عین( نظیر: شقّار  )ناي گیاهى است(. -12
 لى )بفتح فاء و سنون عین و فتح هي( مانند: فرتنى )ناي زنى است(.وزن فعل -13
 وزن فوعلى )بفتح فاء و سنون واو و فتح عین( نظیر: خوزلى )راه رفتن افراد متنبّر را گويند(. -14
15- .... 

 كنیم:برا  اسمى كه دارا  الف ممدوده دارد نیز اوزان مش ور  بوده كه ىيلا بیان مى
زار و لم يزرر را گوينمد( يما ح فماء و سممنون عین( اعمّ از كننمه اسممم بوده هم:ون جرعماء )زمین ريم فعلاء )بفت  -1

رو ( و نیز مصمدر باشمد مانند: رعیاء ) رانیدن و حفك كردن( يا احیانا بمفت محسموب شمود مثل: حمراء )زن سمر 
 ا جمع بحساب كيد مثل: طرفاء ) وب ا  گز(.ريز كه در كن رعد و برق نباشد( و يا در معننظیر: ديمة هكلاء )ابر باران

 افعلاء )مثلّث العین( يعنى در عین كن سه وجه جايز است: -2
 فتحه، كسره و ضمّه مانند: اربعاء )بفتح و كسر و ضمّ باء( يعنى   ارشنبه.

 فعللاء )بفتح فاء و سنون عین و فتح هي( مانند: عقرباء )منانى كه در كن عقرب زياد است(. -3
 فعاهء )بنسر فاء( مانند: قصاباء )قصا  كردن(. -4
 فعللاء )بضمّ فاء و هي اوّّ و سنون عین( مثل: قرفصاء )ين نور از نشستن(. -5
 فاعوهء )بضمّ عین( نظیر: عاشوراء )دهم(. -6
 ها  موش بحرائى(.فاعلاء )بنسر عین( هم:ون: قابعاء )اسم است برا  ينى از هنه  -7
 )بنسر فاء و هي و سنون عین( مانند: كبرياء )كبر و بزرگى نمودن(.فعلیاء  -8
 مفعوهء )بفتح میم و سنون فاء و ضمّ عین( مثل: مأتوناء جمع » اتان « يعنى اهغ ماده. -9

فعماهء )بفتح فماء و تخفیف عین(  مه عین الفعلف مفتوح بوده مماننمد: براسممماء )مردي( و  مه منسممور هم:ون:  -10
 ريثاء )دو نوعى از خرما هستند( و  ه مضموي باشد نظیر: عشوراء )عاشوراء(.قريثاء و ك
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فعلاء )بفتح عین( اعمّ از كننه فاء الفعل كن مفتوح بوده مانند: خنقاء )اسممم منانى اسممت( يا منسممور باشممد    -11

فسماء )زنى كه بمحبت را گويند( و نهم:ون: سمیراء )طلا( و يا مضمموي بیايد نظیر: ظرفاء )جمع ظريف شمخو خوش
 وضع حمل نموده(

 فعیلیاء )بفتح فاء و عین( مانند مزيقیاء )لقب سلكانى از سلاطین است(. -12
 افعیلاء )بنسر همزه و سنون فاء( نظیر: اهجیراء )عادت(. -13
 مفعلاء )بنسر میم و سنون فاء و فتح عین )مثل: مشیخیاء )اختلاط و در هم نمودن(. -14
 ء و هي( هم:ون خجادباء )نوعى از ملخ باشد(.فعاللاء )بنسر فا -15
16- .... 

 


